
 
  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  88 پاييز ـ 16 ـ ش 5س 

  
  

  رمزگرايي با تكيه بر ادبيات منظوم عرفانيرمز و 

  اصفهاني ـ حافظ حاتمينصر دكتر محمدرضا 

  دانشگاه اصفهان ـ دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهانفارسي ادبيات و  زباناستاديار 
  

  چكيده

ديگر تلاش براي بيان تعريفي مستقل از رمز و تبيين آن به عنوان تصويري خيالي جداي از                 

از سوي ديگر، طرح    . صور خيال، براي هر پژوهشگر آثار ادبي و عرفاني بايسته و شايسته است            

اين موضوع نيز برجسته و با اهميت است كه رمز در عين رابطة بسيار فشرده با كنايه، اسـتعارة                   

 ـالگو، تـشبيه تمثيـل و نـوع ادبـي فا           مصرّحه، تمثيل رمزي، اضافة سمبليك، كهن      ل، تـصويري   ب

لزوم توجه شعرا و نويسندگان به رمز، تاريخچه و انواع آن، اشاره به رمـز و   .اي از اينهاست جد

هاي ادب حماسي، غنايي، انتقـادي       اي كوتاه به رمز در گونه      ها و اشاره   اشتقاق آن در ديگر زبان    

و سياسي و فرهنگي به عنوان مدخلي براي ورود به رمزعرفاني، موضـوعاتي هـستند كـه ايـن                   

  .ه در پي تفسير و تبيين آنها استمقال

كوتاه سخن آنكه در اين پژوهش تلاش بر اين است كه سير گذر نمادهـاي شـناخته شـدة                   

عرفاني نامي، هرچند كوتاه و مختصر، بيشتر بررسي و به آن توجـه شـود و بنـابراين، پـژوهش       

  . يك يا دو عارف خاص متمركز نيستر ب،پيش رو

  

  .هاي رمز، رمز عرفاني و رمزگشايي عرفاني ، گونهرمز، رمزگرايي :ها كليدواژه

  

  3/5/88: تاريخ دريافت مقاله
  26/7/88: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Hatami_Landi@yahoo.com 
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  مقدمه

هاي آن، پيـشينة     ساخت و گونه   توجه به عنصر زيبايي بخش رمز يا نماد، ژرف        
بخشي فزاينـده   الي در زيبايي  به كارگيري در آثار گوناگون ادبي، تأثير اين صور خي         

نامـة   به خلق يك اثر و موضوعاتي از ايـن دسـت، بـه صـورت مـستقل بـا پايـان                    
 هـاي رمـزي در ادب فارسـي        رمـز و داسـتان     پورنامـداريان بـا عنـوان         ارزشمند تقي 

مدخلي بـر  و كتاب ) سينا و سهروردي هاي عرفاني ـ فلسفي ابن  تحليلي از داستان(

سـابقه   ستاري آغاز شد و اين كار در نوع خود تقريبـاً بـي   جلال   رمزشناسي عرفاني 
  .بود

ها و مقالاتي پراكنده و جـسته گريختـه دربـارة نمـاد و                نامه پس از آن هم پايان    
هاي آثار ادبي معاصر و در حوزة شـعر نـو و بـا رويكـردي بـه آثـار نيمـا                        نمادينه

نوشته شد   ... يوشيج،اخوان ثالث، احمد شاملو، شفيعي كدكني، سهراب سپهري و        
گونـه   امـا ـ آن  . هايي ارزشمند از زوايا و خفاياي اين موضوع پرداختند و به گوشه

كه آشكار و مبرهن است ـ دامنة تأليفات، همچنان مانند كار گذشـتگان در حـوزة    
بخش و صور خيالي اسـت و جـز           بلاغت آميخته و ممزوج با ديگر عناصر زيبايي       

گاه مـرز     ، هيچ بياند و پرمغز از سيروس شميسا در كتاب         اي كوتاه اما مفي     در اشاره 
آن مشخص نشده و از سوي ديگر، هيچ كار مستقلي در بخش نمادهاي عرفـاني،               

ويژه آثار منظوم عرفاني، انجام نشده است و اذعان به اين نكته، ضرورتي بـراي                 به
  .اين پژوهش گرديد

فهم مقدمات وابـسته    جايي كه شناخت مباحث رمزي شعر عرفاني بدون           از آن 
به رمز ناممكن و يا مخدوش و ناتمام است، در ابتداي اين تحقيـق بـه برخـي از                   

و يادآوري ايـن نكتـه      . ها و از جمله شناخت خودِ رمز اشاره شده است           اين زمينه 
نيز پيش از ورود به اصل مبحث، ضروري و بجاست كه پرداختن بـه همـة رمـوز         

ر از ايـن مقالـه و حتّـي چنـدين مقالـه و كتـاب                ادبيات منظوم عرفاني كاري فرات    
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 تلاش شد ضمن تفـسير و رمزگـشايي يـا گـزارش             ،اين اصل  بر بنا. مستقل است 
نمادهايي هر چند كوتاه و مختصر از عرفاني نامي، سير گذر معرّفـي ايـن عنـصر                 

خـوبي روشـن      ثيرگذار بـه  أخيالي در آثار متقدمين و متأخّرين اين مكتب غني و ت          
انندگان هم دست كم با دورنمايي از كاربرد زبان رمزي و نمـادين ايـن        د و خو  شو

كه اميـدوارم ايـن پـژوهش،         ف آشنايي بيشتري پيدا كنند و در آخر اين        وگروه معر 
 و متمركـز در ايـن حـوزة خـاص          مـستقل هاي    اي تازه براي انجام پژوهش      دريچه
  .گردد

 از عناصـر زيبـايي   يكـي ) نماد يا مظهر و با اندكي تـسامح، سـمبل لاتـين       (رمز
سخن و از جمله صور خيال مستقل است و شاعران و نويسندگان بسياري از اين               

  .اند كه در ادامه خواهد آمد ـ بهره گرفته تصوير خيالي براي دلايلي ـ
مايه رمز، مانند استعاره مصرّحه، تشبيه است؛ يعنـي تـشبيهي     ساخت و بن    ژرف

       هپـس رمـز در اصـل،       . بـه بـاقي مانـده باشـد         كه از اركان چهارگانه آن، تنها مـشب
هم و مصداقي براي مشبه خود شـده                 مشببهي است كه بر اثر فراواني كاربرد، تجس
رود كـه     قدر به جاي ركن مشبه به كار مـي          به آن    ركن مشبه  ،در اين صورت  . است

در اي، معني رمزي آن واژه را نيـز          اصلي واژه نويسان هم ضمن بيان معاني        فرهنگ
نگـريم، در     نـرگس مـي    ةواژبراي نمونه، وقتي به معاني      . اند ها ضبط نموده   رهنگف

  .بينيم  معاني، چشم يا چشم خمار را هم مي آنكنارِ
كلمة رمز در اصل مصدر مجرّد از باب نَصرَ ينصرُ و به معني اشـاره بـا لـب،                   «

 ـ          . چشم، ابرو، دست و يا زبان است         ايي گروهـي رمـز را معـادل واژة سـمبل اروپ
 در زبـان انگليـسي و دو    symbolشناسـي اجـزاي واژة        اند و به ريخت     به كار برده  

بـه معنـي انـداختن، ريخـتن،     ) ballein(و ) (sym= synجـزء يونـاني آن؛ يعنـي    
» ]انـد   پرداختـه [ نشانه علامـت     symbolگذاشتن و جفت كردن و در زبان يوناني         

رابر صد در صد رمز و نماد قرار بگيـرد          تواند ب   ، اما سمبل نمي   )1: 1376پورنامداران  (
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يابيم كه بين رمـز و سـمبل          درميو با نگاهي دقيق به مفهوم و كاربرد گستردة آن،           
  . عموم و خصوص حاكم باشدةبايد رابط

از ميان پژوهشگران علوم بلاغي، سيروس شميسا، رمز را به عنـوان تـصويري              
گونـه   استعارة مصرّحه اين  با   هاي آن را    مستقل از ديگر صور خيال آورده و تفاوت       

  :بيان كرده است
هبه در سمبل صريحاً به يك مشبه خاص دلالت ندارد، بلكه آن بر چند  نخست، مشب  

اي از معاني و مفاهيم مربوط و نزديك به هم  مشبه نزديك به هم و به اصطلاح هاله
)Arange of reference(علقّات دنيوي و زندان در شعر عرفاني سمبل تن، دنيا، ت.  است

الواقع  به را به سبب وجود في كه در استعاره ناچاريم كه مشبه ديگر اين. اميال نفساني است
. شود  اما سمبل در معناي خود نيز فهميده مي. قرينة صارفه، حتماً در معاني ثانوي دريابيم

هاي  مينهقرينة صريحي ندارد و قرينة معنوي مبهم است و درك آن مستلزم آشنايي با ز

  )190 ـ 189: 1371شميسا (. فرهنگي بحث است

اين واژه در زبان فارسي به معني نشانه و اشارت پنهان يا چيز نهفتـه ميـان دو                  
معـاني ديگـر آن نيـز       . رود  نباشد، بـه كـار مـي      ديگري بر آن آگاه     كه  يا چند كس    

. سـت ا... ا و   ركرشمه و غمزه كردن، دقيقـه و نكتـة باريـك، برآغالانيـدن كـسي                
  .گيرد اي است كه در ازاي هر اسمي قرار مي بنابراين، رمز، مطلق نشانه

 قالَ آيتُك   ةًي لي آ  علْالَ رب اج  قu «ةبيشتر مفسران قرآن كريم، واژة رمز را در آي        
، اشاره بـه لـب و صـوت خفـي و          )3:41عمران    آل(» زاً اَيامٍ اِلّا رم   ةَثَالّاتُكَلِّم النّاس ثَلا  

هـايي چـون عـرش، كرسـي، لـوح             واژه ،افزون بر ايـن   . اند  اشارت دانسته  ونمون  
نمـاد  از هـايي ديگـري    محفوظ و قلم ـ كه از جمله متـشابهات اسـت ـ را نمونـه     

اسـتادان بلاغـت عنـصر رمـز را         . انـد   شمار آورده و به رمزگشايي آنها پرداختـه        به
آنـان در ذيـل   . انـد  انده و دامنة آن را به ديگر صور خيـال كـش   مستقل به كار نبرده   

عنه و وجود وسايط، كنايـه را بـه تلـويح،            انواع كنايه از نظر ظهور يا خفاي مكنّي       
 معنـاي اصـطلاحي رمـز در        ،به عنوان نمونـه   . اند  ايما، تعريض و رمز تقسيم كرده     
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اي است كه وسايط در آن اندك باشد به اخفـاي     هيضيكناية غير تعر  «: معالم البلاغـه  
الوساده، در معناي كنـايي آدم ابلـه و غبـي و در              القفا و عريض   ضعري: لزوم چون 

بهتـرين تعبيـر    . چنـين اسـت    )2: 1379رجـايي   ( »فارسي، دندان گِرد كنايه از طماع     
 اسـت   صاحب المفتـاح  دربارة استقلال اين عنصر خيالي نزد گذشتگان، در عبارت          

  : كه تفاوتي بين موارد ياد شده و كنايه قائل شده است
او نگفته است . كنايه با تعريض، تلويح، رمز، ايما و اشاره تفاوت دارد: كي گفته استسكاّ

  )261 :1383تفتازاني (. شود كه كنايه به اين موارد تقسيم مي

 بن جعفر، شاعر و اديـب قـرن چهـارم، از اولـين كـساني                ةمدر عين حال، قدا   
  .است كه دربارة رمز در معناي اصطلاحي سخن گفته است

رود كه شـيء      ه كار مي  ب تنها براي واژه يا عبارتي       ، ادبي، اصطلاح سمبل   در نقد 
اي از   آن نيز بـه نوبـة خـود چيـز ديگـري يـا زنجيـره               . كند مييا رويدادي را بيان     

تفاوت سـمبل بـا ديگـر       همچنين در بيان    . گيرد ارجاعات فراتر از خود را دربرمي     
  : صور خيال، گفته شده است

  اي را  رود كه موضوع يا حادثه وان واژه يا عبارتي به كار مياصطلاح سمبل تنها به عن
  اي بيان شده باشد ـ تعريف نمايد و مخاطب شناخت ذهني  ـ كه پيش از آن به گونه

به در معني مشبه، به صورتي كه در معني يكي از معاني  همان كاربرد مشبه. از آن داشته باشد
.  از حوادث يا موضوعات منظم آمده باشداي آن به كار برده شود يا به صورت رشته

)Abrams 1995: 206( 
  زمينه و انگيزة رمز

هـا محـدود و       هاي بشري، واژه     زبان ةاين يك حقيقت مسلم است كه در گستر       ـ  1
معاني و مفاهيم حاصل از آنها نامحدود است و براي جبران اين محدوديت زبـان،    

گيـري از انـواع       مات موجود و بهـره    كوشد كه با استفاده از كل       شاعر و نويسنده مي   
در اين صورت واژه از معني اولية       . صور خيال، كمبود واژگاني زبان را جبران كند       

هـا و     هـر كـدام از واژه     . گيـرد   مـي ... خود، دور و معنيِ مجازي، رمزي، كنـايي و          
زلف، خال، خط، ابـرو، نـي، نيـستان، طـوطي، آب، كـوير، شـب،                : ركيباتي چون ت



 محمدرضا نصراصفهاني ـ حافظ حاتمي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 

170

ساقي، زندان، گود كبود، كوير سوخته، تيـر بـلارگ، بـاغ            مي،  آيينه،  زمستان، ديو،   
عشق ليلي و مجنون، فرهاد و شيرين، محمود و ايـاز و            : هاي  مايه ونردر و د   هشت

آويزي براي كاربرد معاني بلند عرفاني        تواند دست   در كنار معاني اصلي خود مي     ... 
ريب ذهن بـه قـسمتي از       قو ت براي نمونه   . غنايي، فلسفي، حماسي و انتقادي باشد     

 :غزل معروف و رمزآلود عراقي دقّت شود

ــد    ــام كردنــ ــدر جــ ــاده كانــ ــستين بــ  ز چـــــشم مـــــست ســـــاقي وام كردنـــــد نخــ
ــراب بــــي چـــو بـــا خـــود يافتنـــد اهـــل طـــرب را      ــد شــ ــام كردنــ ــودي در جــ  خــ

ــي  ــب مــ ــام در داد   لــ ــان جــ ــون جانــ  شــــــراب عاشــــــقانش نــــــام كردنــــــد گــ
ــيد دل ــر صــــ ــاني  ز بهــــ ــاي جهــــ ــد كم هــــ ــان دام كردنـــ ــف خوبـــ ــد زلـــ  ...نـــ

ــشم  ــستان از لــــب و چــ ــل مــ ــر نقــ ــد  ز بهــ ــادام كردنــــ ــسته و بــــ ــا پــــ ـــ  ...مهيـ
 بــــه دل ز ابــــرو دو صــــد پيغــــام كردنــــد بـــه غمـــزه صـــد ســـخن بـــا جـــان بگفتنـــد
ــد   ــوه دادنـــ ــشتن را جلـــ ــال خويـــ  بــــه يــــك جلــــوه دو عــــالم رام كردنــــد  جمـــ

  )193: 1338عراقي (
طـور    بـه . آوردن به رمـز و رمزگرايـي اسـت          ل روي سازي از ديگر دلاي    اسطورهـ  2

سر گذاشته و اكنـون      پيرايي را پشت    زيستي و اسطوره   طبيعي بشر دو دورة اسطوره    
ها پا گذاشته اسـت       زدايي و زوال اسطوره     با ورود به جهان مدرن، به دورة اسطوره       

ا بـر  اي سخن بگويد و بن ـ كوشد با زبان اشاره و نمادسازي از عناصر اسطوره   و مي 
افسانة اوليه، باستان و جديد يا همان سـه دورة  : گفتة ويكتورهوگو، بشر، سه دورة  

. )220 ـ  214: 1، ج1376سـيد حـسيني   (اسطوره، حماسه و درام را تجربه كرده اسـت  
در دورة  . ناپذير زندگي بـوده اسـت       هاي نخستين، بخش جدايي     اسطوره نزد انسان  

ها پرداخته و به دنبال پيدا كردن مظاهر          اسطورهبعد بشر به پروراندن رابطة خود با        
  در دورة ســوم . هــا و خُلــق و خــوي خــود در ميــان آنهــا بــوده  اســت خــصلت
چـرا در چگـونگي و انكـار        و  ـ بشر با تكيـه بـر خـرد بـه چـون               زدايي  ـ اسطوره 
ــطوره ــه اســت  اس ــا پرداخت ــه . ه ــسه، ان ــاد، ادي ــيلگمش، ايلي ــف و  گ ــد، بيوول   ائي

  بــا توجــه بــه ايــن مــضامين اســت كــه ديــوان،  . انــد يــن دورهشــاهنامه زاييــدة ا
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شود چرا كه اسـطوره، پهنـة         ، هر كدام نمادي مي    )خدايان(ها    النوع  اژدهايان و رب  
 .نمادهاست

كه هميـشه و     2؛ يعني قسمتي از محتويات موروثي ناخودآگاه جمعي       1الگو كهنـ  3
خصوصي است    انديشة به كند و بيانگر آرمان و        در همه جا به شكل ثابتي بروز مي       

فرشـته، پـري،   : صور مثالي.  هم دليل روي آوردن به رمز است  )225: 1371شميـسا   (
 .اند از اين دسته) اولياء اللّه(پهلوانان و مردان خدا 

اي در پـرداختن      فرصت بيشتر براي شكوفايي ذهن خوانندگان هم نقش ارزنده        ـ  4
 گيـري از عنـصر رمـز،        گرا، با بهره    رمزبيان ديگر، شاعر و نويسندة      به  . به رمز دارد  

دارد و اثر خود را هـم         مخاطب خود را براي يافتن معاني و مفاهيم به كاوش وامي          
 .كند ميجذاّب 

هاي كشاندن ذهـن و       هاي خودكامه و ستمگر هم يكي از راه         ترس از حكومت  ـ  5
زبــان شــاعر و نويــسنده بــه ســوي رمزگرايــي و اســتفاده از زبــان حيوانــات در  

 و  قلعـة حيوانـات   ،  نامـه   مرزبـان ،  كليلـه و دمنـه     در آثاري چون     3هاي فابل   ستاندا
بهار، نيما يوشيج، اخوان ثالـث      : گيري از عناصر طبيعي در آثار شاعراني مانند         بهره

 .و ديگران است

گونه كه در بيانية اصول مكتب سمبوليـسم آمـده اسـت؛ شـاعر و نويـسندة                   آنـ  6
نزديـك   5دور و بـه واقعيـت ذهنـي        4ز واقعيت عيني  سمبوليك تا حد امكان بايد ا     

شـعر سـمبوليك كـه      : ، از سردمداران شعر سـمبوليك، گفتـه اسـت         هممالار. باشد
اسـت،   6دشمن نظريات تعليمي، فصاحت مبالغه و حساسيت ساختگي و تـصوير          

كوشد فكر را به صورتي كه حواس مخاطب قرار دهد، بيان كنـد و از ديـدگاه                   مي

_____________________________________________________________ 
1. Archetype    4. objective 
2. unconscious collective   5. subjective 
3. Fable     6. objective 
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مالامال از علايم و اشارات، حقيقت از چشم مردم عـادي  گلي است  دنيا جن : بودلر
پنهان است و تنها شاعر و عارف با قدرت ادراكي كـه دارد، بـه وسـيلة تفـسير و                    

: 2و  1، ج 1376سـيد حـسيني     (. تواند مراتبي از آن را احساس كند        تعبير اين علايم مي   

 )276 و 269

ين نكتـة ظريـف اسـت كـه عرفـا و            تر، موضوع غيرت عرفاني و ا       از اينها مهم  ـ  7
خواهند نامحرمان    صوفيه نسبت به حفظ اسرار خود حساسيت بالايي دارند و نمي          

شود كه عرفا با رمز، ايمـا و          اين موضوع باعث مي   . به دنياي اسرار آنان وارد شوند     
يكي از كاركردهاي مهم رمز ـ كـه بـه جنبـة     «. اشاره به بيان مقصود خود بپردازند

رّ است س وابسته است ـ پوشاندن اسرار از نامحرمان براي تقيه و كتمان  ايهامي آن
مواردي ماننـد روي آوردن بـه تأويـل ـ ماننـد آنچـه در آثـار        . )90: 1383رحيميان (

گونـه آثـار    را بـه ايـن  رمـز  شود ـ پـاي    الصفا ديده مي اسماعيليه و رسالات اخوان
  .كشانده است

  پيشينة رمز

. خيل شاعرانه از ديرباز مورد توجه پژوهـشگران بـوده اسـت   گيري از ت امكان بهره 
عنصر رمز نيز يكي از چندين تصوير تخيلي است كه شاعران و اهل هنر بـه كـار                  

. رسد  انگيز مي   پيشينة رمز به سابقة همان سخن خيال      : توان گفت   پس مي . اند  گرفته
م منقـول ديگـر رسـم       گونه كه در علو     آنـ�    »ة رمز در فرهنگ بشر    پيشين« ةدرباراما  

در اين مـورد، مـا نيـز مطلـب را از            . گذارند  ـ از يونان و روم باستان مايه مي        است
هـاي    ها، خدايان كوه المـپ و همچنـين وجـود امـشاسپندان در آيـين                عصر تيتان 

ايرانيان باستان و باور به مؤثر بودن آباي علوي؛ يعني همان مظاهر خُلـق و خـوي      
  .نماييم و، بحث را آغاز ميهاي متفاوت ا بشر و خصلت

 فرمانروايان و قـدرت جهـان هـستي         ،در اعصار بسيار دور، خدايان كوه المپ      
زئوس، هرا، پوزئيـدون، پلوتـو، پـالاس، فوئبـوس،          . )30 -29: 1376هميلتون  (بودند  
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 هـاي  نـوع لا آفروديت، آرتميس و آرس در اسـاطير يونـان باسـتان بـه عنـوان رب               
ر آيين زردشتي، امشاسپندان كـارگزاران اهوراينـد و         د. شدند  گوناگون پرستش مي  

اهريمن هم شش عامل شر آفريده است كه        «. كنند  ها را در جهان پراكنده مي       خوبي
در آيـين  . )257 -256: 1368معين ( »...كند ها را در عالم منتشر مي       به وسيلة آنان بدي   

رمـانبرداري و   مهر، مهر يا ميترا، مظهر فروغ جاويدان، سـروش مظهـر تـسليم و ف              
 سـيارات  ،بابليان ، آشوريان، صبيان و بعـدها ملـل ديگـر        . آناهيتا موكلّ بر آب بود    

  .پرستيدند ها مي النوع صورت رب هسبعه را ب
  رابطة رمز با ديگر صور خيالي

هاي معاصر، گاه با استعاره،       اگر چه از همان آغاز، بحث رمز با كنايه و در پژوهش           
تايپ آميخته شده است، اما رمـز در عـين رابطـة             ، پارابل، آركي  كنايه، تمثيل، فابل  

تعريف و محـدودة انـواع      . كدام از آنها نيست    نزديكي كه با هر كدام دارد، اما هيچ       
در اين قسمت تنها به تمثيل كه       . خوبي آشكار است    ه در علم بيان به    ياكناستعاره و   

. شـود  مـي آليگوري اشاره    = تايپ و تمثيل رمزي     ل و پارابل است، آركي    بشامل فا 
شود كه در مفهوم جديد و        فابل در اصل به داستان خيالي يا بيان توصيفي گفته مي          

كه به قصد انتقال يك درس      ) به نظم يا نثر   (تر عبارت است از حكايتي كوتاه         دقيق
هـا    در عـين حكايـت اخلاقـي، بيـشتر شخـصيت          . اخلاقي يا سودمند گفته شـود     

شـوند   ها و خدايان هم به نـدرت ظـاهر مـي    جان، انسان ياي بياند، اما اش    حيوانات
از ...  و شــگال خرســوار وكليلــه و دمنــهاز ... هــاي شــير و گــاو و ماننــد داســتان

 امـا هاي اخلاقي زيـادي دارد،        و نكته پارابل حكايتي كوتاه است     ... .  و   نامه  مرزبان
گنجي يافت و هنبـوري     داستان مردي كه    :  بيشتر انسانند، مانند   ها   شخصيت ،آن در

نوع ديگر حكايتي است كه     . نامه  مرزبان و   كليله و دمنه  با ضحاك و موارد ديگر از       
 نـام   1هدف اصلي گوينده يا نويسنده آشكارا بيان نشده است و تمثيل يا آلگوري              

_____________________________________________________________ 
1.Allegory 
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 ـحدهاي  رمز دارد و بيشتر داستان     تري با   اين مورد ارتباط نزديك   . دارد  الحقيقـه ةيق
هاي تمثيلي نيمـا       نظامي و منظومه   اسكندرنامة و   ليلي و مجنون  نايي،   س سيرالعبادو  

تايپ با رمز هـم بـراي         نزديكي آركي . هاي ديگري از اين دسته است       يوشيج نمونه 
  :به چند نمونه زير توجه شود. الگويي دارد   كهنآن است كه گاهي رمز، اساس

سـلطنت و   : يرنـوروزي ايران؛ م : افراسياب؛ ملك آرش  : خسرو توران و شاه تركان    
 كفـر در ديـوان      :شـيراز؛ زنّـار   : يزد و ملـك سـليمان     : مارت كوتاه؛ زندان سكندر   ا

  .خاقاني و حافظ
در شعر معاصر و آثار نيما يوشيج و شعراي         ) گرايي  باستان(تايپ و آركاييسم      آركي

وجـود   ...كـدكني، سـيدعلي صـالحي و          پس از او چون سپهري، كسرايي، شفيعي      
  .دارد
  اي رمزه گونه

 ،ا پيـروان مـذهبي    ي ـدر ادبيات وفرهنگ هـر كـشور و قـوم و            : رمز خاص ـ  1
اي از نمادها خاص و حتّي براي افراد بيرون آن مجموعـه هـم شـناخته شـده                    پاره

، )مقاومـت (، كـوه    )عـدالت (، ترازو   )اسلام(، هلال احمر  )مسيحيت(صليب  . است
 ... و) تن و حماقت(خر 

طبيب و  (، بار دوم    )مربي و پروراننده  ( بار اول    شاهنامهسيمرغ در   : رمز عام ـ  2
در كنار ديگر مظاهر اهريمني هفت خـوان اسـفنديار مظهـر            (، بار سوم    )شفابخش

يـاريگر خانـدان زال و كُـشندة اسـفنديار، نمـاد            (و بـار چهـارم      ) خوي اهريمنـي  
البتـه  . هاي عرفاني هم رمز حق است    سيمرغ در داستان  .  است )شخصيتي دو سويه  

. هاي رمزآلود در معاني وسـيع نيـست          به معني ناديده گرفتن كاركردهاي واژه      اين
اي عرفاني است، كه از آن تعبيـر تـابش     اي مانند شراب، از رموز كليشه       گاهي واژه 

شود و درست در تقابل عقل به واسـطة القـاي همـين               انوار الهي در دل سالك مي     
گيـرد و متناسـب بـا          قرار مـي   و همين كلمه گاهي در برابر رازداري      . مفهوم است 
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مفهوم وجد و شوق حاصل از آن است و باز ممكـن اسـت در برابـر هـشياري و                    
آور بودن آن متناسب باشد و سرانجام در برابر           آگاهي قرار گيرد، كه با معني غفلت      

پـس عـام بـودن      . جهل و ظلمت قرار گيرد كه با اشراق حاصل از آن تناسب دارد            
 .آن نداردرمز ارتباطي به مفاهيم 

هـاي ادبيـات عرفـاني،        مايه  ها و تركيبات و درون      بيشتر واژه :  قراردادي رمزـ  3
گـاهي خـود شـاعر و       . انـد   حماسي و غنايي ادب فارسـي از ايـن دسـته           انتقادي،

گـذارد كـه      پردازد و گويي با مخاطب خود قرار مـي          نويسنده به رمزگشايي آن مي    
به عنوان نمونه، فردوسـي، ديـو را        . كار ببرد جا با اين مفهوم به        در اين را  اين واژه   

  :داند مظهر مردم بد مي
 كــــسي كــــو نــــدارد ز يــــزدان ســــپاس  تــــو مــــر ديــــو را مــــردم بــــد شــــناس

ــي  زهـــــر آن كـــــو گذشـــــت از ره مردمـــــي  ــشمر از آدمـــ ــمر، مـــ ــوان شـــ  ديـــ
  )310 :4ج، 1378فردوسي (

  :پردازد دهاي خود مياي از نما مولوي در داستان طوطي و بازرگان به رمزگشايي پاره

ــود     ــان بـ ــن سـ ــان زيـ ــوطي جـ ــصة طـ ــان بـــود      قـ ــرم مرغـ ــه محـ ــسي كـ ــو كـ  كـ
  )1360/1/1575مولوي (

 در فريــــــب داخــــــلان و خارجــــــان   جــان تــن قفــس شــكل اســت تــن شــد خــارِِِِِ 
  )1/1849/همان(

ــود   ــا بـ ــب دريـ ــويم لـ ــب گـ ــو لـ ــن چـ  لا گــــويم مــــراد الّــــا بــــود مــــن چــــو مـ
 )1/1759/همان(

، زلف، خط، خال، ابرو، ساقي، مغ، ديـر،         گلشن راز ستري در   شيخ محمود شب  
: 1365شبستري  (. توضيح داده است  را  ـ   ـ كه از رمزهاي قراردادي است     ... زنّار  

  )108 ـ99
 رمز در ادبيات حماسي

مانده از بشر، حماسة گيلگمش است كه دو سوم شخـصيت             نخستين حماسة باقي  
هـا و     گذرد و در اين سـفر بـا سـختي           بحر مي او از بر و     . غير بشري دارد    او جنبة 
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... در اين حماسه، خودِ گيلگمش، اژدها، گياه زنـدگي و         . شود رو مي   خطراتي روبه 
، اوتنا پيشتم، سـازندة     )خداي مهربان (اثا  : در داستان طوفان  . ترين رمزهايند   از مهم 

در .  نمادهـاي داسـتان هـستند      ،كشتي بزرگ براي نجات انسان، و ديگـر خـدايان         
آپولون، پاتروكل، آژاكس، ديومـد،     : هاي يوني   حماسة يوناني ايلياد و ديگر اسطوره     

 و مفـاهيم    هـستند هر كدام مظهـر و نمـادي        ... آپولون، ايريس، فوبوس، پالاس و      
سرگذشت اوليس در جزيـرة  . كنند اي بازگو مي اي را به گونه    فرهنگ كهن اسطوره  

بـر بينـوايي او و اديـسه در جزايـر           و رحـم خـدايان      ) كاليسپو(اي اوژيژي     افسانه
ائيـد   انـه . هاي رمزي حماسة اديـسه اسـت        ها از قسمت    انگيز با وجود تيتان     شگفت

 آلماني ـ انگليـسي، بـا     ترين حماسة ويرژيل، حماسة ملّي روميان، بيوولف، قديمي
 جنـگ بيوولـف و زخمـي        ،نمادهايي چون غول دريايي، اژدها، گرندل و مادرش       

اي چون ديو، سـيمرغ و         با نمادهاي شناخته شده    هنامة فردوسي  شا كردن گرندل و  
آشـكارتر  شـاهنامه   ود فردوسي به كـاربرد رمـز در نظـم           خضحاك و البته تصريح     

  .است
ــر  بــــــر آن محــــــضر اژدهــــــا نــــــاگزير ــا و پيــــ ــتند برنــــ ــواهي نوشــــ  گــــ

  )62: 1، ج1378فردوسي (

ــدان  ــسانه مـــ ــن را دروغ و فـــ ــو ايـــ ــدان    تـــ ــه مــ ــسون و بهانــ ــگ فــ ــه رنــ  بــ
ــرد      ــا خـ ــورد بـ ــدر خـ ــه انـ ــر چـ ــرد  از او هـ ــي بـــ ــز معنـــ ــر ره رمـــ ــر بـــ  دگـــ

  )21: 1همان، ج(

  )غنايي(رمز در ادبيات بزمي 

هـاي حـوزة      بـسياري از واژه   . ادبيات غنايي نيز جولانگـاه عنـصر رمـز اسـت          
         هبه يـك تـشبيه فـشرده         گستردة ادبيات غنايي به دليل كاربرد فراوان در جاي مشب

سـرو،  . از معاني حقيقي خود دور و معناي نمادين يافته اسـت          ) استعارة مصرحّه (
نرگس، پروانه، بت، چليپا، زنّار، گل سرخ، ديباي رومي، شمـشاد، چـاه و سـيب،                

البته اين موارد و مشابه آنها نبايد با استعارة مصرّحه يكي           «سيماب و لؤلؤ، سنبل و      
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.  ايـن معـاني خـاص اسـت        تمايز اين يكي به دليل كاربرد فـراوان در        . گرفته شود 
: 1371شميسا  (» بخش و نموداركنندة مشبه خودند      ها تجسم   به  اي كه اين مشبه     گونه  به

رمزهـاي  «هـاي نخـستين       در شعر فارسي سـده    : با توضيح اين نكته كه    . )189-190
اي عـرب     واري كه در زمينة عشق وجـود دارد، بيـشتر رمزهـاي اسـطوره               اسطوره

مثال عروه و عفرا    ... ها كمتر رنگ ايراني دارد      و اسطوره اين رمزهاي عشقي    . است
خـود  اي و رمـزي بـه    دو تن از معاشيق عرب در شـعر ايـن دوره جنبـة اسـطوره          

  )264: 1379شفيعي كدكني (» .اند گرفته
ــرة   ــون چهــ ــروهچــ ــشته از زردي عــ ــورت   گــ ــو صــ ــي چــ ــوده چمنــ ــرابــ  عفــ

  )14: 1372شفيعي كدكني (

 م كــه ســلامي برســاني ز مــنش   رچــشم دا ي بــاد صــبا رســي اســلميگــر بــه ســر منــزل 
  )566: 1362حافظ (

اي از    هاي عاشقانه گاهي از ابتدا تا فرجام داسـتان بـا زنجيـره              در برخي از منظومه   
 نظامي از ايـن نظـر بيـشتر برجـسته           هفت پيكر هايي مانند     نمونه. روييم  رموز روبه 

رنگ  يژه داستان روز چهارشنبه در گنبد پيروزهو آخر داستان، به تا  72: 1378نظامي  (. نمايد  مي

 اردستاني نيز "پير جمالي"ي جامي و   "يوسف و زليخا  ". )و شخصيت رمزآلود ماهـان    
  .مملو از رمز ونماد است

  رمز در ادبيات انتقادي و سياسي

داري و سياست مدن، پـاي ايرانيـان را بـه     از زماني كه اساس نياز به فنون مملكت      
ك ركشاند تا آثاري از هندوستان به ايران آورده شود، مسائل مـشت           آن سوي مرزها    

آدميان در قلمرو سياست مدن و تدبير منزل مورد بحث قـرار گرفـت و رمزهـاي                 
هـاي     رشد فزاينده يافت و به پيروي از سبك داستان         ،سياسي، اجتماعي و انتقادي   

قـوام عـرب، تـرك و       پس از اسـتيلاي ا    . هايي نوشته شد    ، سيِرالملوك كليله و دمنه  
تـدبيري و     كوشـيدند كـه بـي       مغول بر قـوم تاجيـك، نويـسندگان و شـاعران مـي            

چوه خفقان و اسـتبداد وقـت       . كامه را افشا نمايند     هاي اين حاكمان خود     ستمگري
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آغاز اين  . نمودند  داد عقايد خود را آشكارا بيان كنند، از رمز استفاده مي            اجازه نمي 
يه و ادامة آن را در قرن هفـتم و هـشتم ـ بيـشتر نـزد      دوره را در شعر و نثر شعوب

امـا دورة  . توان ديـد   زاكاني و ديگر شاعران منتقد ـ مي دسيف فرغاني، حافظ، عبي
كمال اين نوع شعر مربوط به پس از مـشروطه اسـت و در شـعر شـاعراني چـون        

 مجموعة  در. شود  بيشتر ديده مي  ... كدكني و  بهار، نيما يوشيج، اخوان ثالث، شفيعي     
هـاي    ، گذشـته از منظومـه     1371كامل اشعار نيما يوشـيج انتـشار يافتـه  در سـال              

، )84ص(، روبـاه و خـروس       )69ص(، بـز مـلا حـسن        )34ص(اي شب   : تمثيلي
، خـروس و    )119ص(، آواز قفـس     )150ص(، عمو رجب    )86ص(سرباز    خانوادة

، گــرگ )60ص(، شــير )73ص(، محــبس )224ص(، غــراب )153ص(بوقلمــون 
و در جاي جـاي اشـعار ايـن         ) 222ص(، ققنوس   )491ص(، مرغ آمين    )117ص(

اي از اين حيـث، قطعـاتي چـون        . خوريم  شاعر منتقد و رمزگرا، به نمادهايي برمي      
) 517(چـــشم در راهـــم مـــن و تـــو را ) 504ص(و داروگ ) 301ص(هـــا  آدم

  .ترند برجسته
 و  يز در زنـدان   در حياط كوچك پاي   ،  زمستانويژه    مجموعة آثار اخوان ثالث، به    

 نيـز سرشـار از نمادهـايي اسـت كـه شـاعر در واكـنش بـه اوضـاع                    آخر شاهنامه 
رجـوع كنيـد بـه      ) 1371 (زمستاندر مجموعة   . كند  زدة عصر خود بيان مي      استبداد

سنگ، پاييز، شب، طلوع سحر، پروانه، دخمة سياه، نقّـاش،            اشعاري چون قطعة بي   
بال، ارغنون، گلـستان، پرسـتو، بـرج          نهاي زري   رنگ زرد، فصل خزان، شهر پروانه     

او نيـز از    ) 107ص (قطعـة زمـستانِ   ... . متروك، داس دهقان، كشتزار، عطـشان و        
مـن  «در قـصيدة    ) 166ص(در شعر كوتاه باغ مـن       . اهميت بالايي برخوردار است   

  :  ابياتي مانند»اين پاييز در زندان
 هـاي ديگـري دارم      ج دخمه من هم هـاي     به كن  زنـدان  هاي ابر خزان، شب، بر سر      يها چو گريد 

  )19: 1372اخوان ثالث  (
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باز طيفي از   ) 60-58صص (1در اين همسايه    ) 62ص(غزل مرغ تصوير    در  و  
كدكني هم با قطعات كوتاه اما بسيار زيبـا وتأثيرگـذار            شفيعي. شود  نمادها ديده مي  

 )244 ـ  243: 1379كـدكني   شفيعي(ها ااي براي صد چون سفر به خير از مجموعة آيينه
  . دارداي نمادهاي تازه

  رمز در فرهنگ عمومي 

زبان ارتباطي و روزمرة عامة مردم كاربرد حقيقي دارد و بيشتر كلمـات در معنـي                
اما با تأمل و نگاهي دقيـق در        . شوند  به اصطلاح ما وضع له خود به كار گرفته مي         

گذشـته  . توان جـست  يزندگي روزمره و ارتباطات مردم به خوبي عنصر رمز را م      
هايي مانند هلال احمر، ترازوي سـردر دادگـستري، صـليب آويختـه بـه                 از نشانه 

هـاي عمـومي و يـا طلـوع و غـروب              گردن يا روي لباس، انواع علايم در مكـان        
خورشيد در فرهنگ مردمِ بسياري از كـشورها، كـوه، چـشمه، آب و دريـا، ابـر،                  

از رمزهـاي معـروف     ... عقـاب، و     پرستو، كبوتر، شير، روباه، خـروس، طـاووس،       
  .اند روزمره مردم

  رمز در عرفان 

اصـيل   هـاي اساسـي و      مايـه   داستان عشق انسان نسبت به معشوق حقيقي از بـن         

سخن رمزي است كه از قرن پنجم به بعد دستماية اصـلي شـعر غنـايي فارسـي                  

شاعران و نويسندگان عارف براي بيان عشق عرفـاني ـ كـه در دايـرة     . شده است

هـايي كـه در    مايه گنجد ـ ناچار شدند از همان كلمات و درون  الفاظ معمول نمي

  از سـوي ديگـر، عـارف قـصد         . رفت، استفاده كننـد     زمينة عشق زميني به كار مي     

  سـازي كنـد تـا اثـر خـود را بـراي خواننـده                 دارد كه دربـارة اولياءاللـّه اسـطوره       

  گونـه تعريــف    رمـز ايـن  در آثـار متـصوفه گــاه  . تــر نمايـد  تـر و شـيرين   جـذاّب 

  : شده است
ن است تحت كلام ظاهري كه غير از اهل آن، خزورمز عبارت از معني باطني است كه م
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  )4: 1376پورنامدارايان (. بدان دست نيابند

گـردد كـه عرفـا و فلاسـفه           سابقة رمز و نمادسازي در عرفان به زمـاني برمـي          
نـشان  ) بيـشتر كبـوتر و بـاز       (كوشيدند روح يا نفس ناطقه را به صورت پرنده          مي

سينا از جمله انديشمنداني است كه در قصيدة عينية خود به تجرّد نفـس                ابن. دهند
ناطقه، نزول از عالم بـالا، گرفتـار شـدن در دام جـسم خـاكي و فراموشـي اصـل              
خويش پرداخته و نفس ناطقه را چون كبوتري بـا عـزّت و مناعـت طبـع دانـسته                   

 سوي تن هبوت كرده و در كمال آشكاري، از ديـدگان            است كه از مكاني عالي به     
روحي كه خلافِ ميل خود، مهمان تـن اسـت و هنگـام             . هر عارفي پوشيده است   

بـه ايـن ابيـات از       . ترك جسم نيز چه بسا از اين فـراق چنـدان دلخـوش نيـست              
  .سينا توجه كنيد ابن

ــلِِ   ــن المحــ ــك مــ ــت الَِيــ ــعهبطَــ ــزُّزِ    الاَرفَــ ـــــ ــاء ذات تَعـ ــعورقــــــ  و تُمنـّـــــ
ــ ــن ةٌمحجوبــــ ــ عــــ ــارفٍٍةٍٍكلمقلــــ ــعِ    عــــ ــم تَتَبرقــ ــفَرت و لــ ــي ســ ــي التــ  و هــ

ــر   ــي كــ ــلت علــ ــا اِ ٍٍةوصــ ــك و ربمــ ـــعِ    ليــ  كرهــــت فَراقــــك و هــــي ذات تُفجـ

  )407ـ406: همان(

الدين سهروردي، فيلـسوف اشـراقي، از ديگـر كـساني اسـت كـه                 شيخ شهاب 
دي فيلسوف و اينكه آثـارش بـه نثـر    اشاره به سهرور. آثارش سراسر نمادين است   

الف ـ بيشتر آثار او به زبان رمزي و از نوع  : است، دراين جا به اين دو دليل است
يـادآوري يـك   . ب ـ زبان اين نويسنده به شعر بسيار نزديـك اسـت   . تمثيل است
  .جا ضروري است  نكته در اين

روي به عالم خود آورده و حسن مدتي بود كه از شهرستان وجود آدم رخت بربسته بود و 

چون نوبت يوسف درآمد، . منتظر مانده تا كجا نشان جايي بايد كه مستقرّعزّ وي را شايد
. عشق آستين حزن گرفت و آهنگ حسن كرد. حسن، حالي روان شد. حسن را خبر دادند

نشين كه مربيان عالم كون و فسادند، خدمت شيخ  باشد كه به سعي اين هفت پير گوشه

. چون بر اين قرار افتاد، حزن روي به شهر كنعان نهاد و عشق راه مصر برگرفت. رسيم
   )273 ـ 271: 1373سهروردي (
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هايي از نمادهاي فراوان به كار رفته در آثار           نمونهشود،   مينام برده   كه   يموارد
باز، صياد، تيغ بلارك، باز اسير يا همان        : ها و تركيباتي چون      واژه ؛سهروردي است 

 افلاك نه گانه و دوازده      ،)استاد و شاگردان  ( يا نفس ناطقه، سيارات و ثوابت        روح
، عقل سـرخ بندهايي كه باز را ـ كه در رسالة  (، زره داوودي )كارگاه آفرينش(برج 

عالم محـسوس يـا   (، چهار طاق شش طناب )كنند رمز روح است ـ با آن اسير مي 
سـه  (، كوشك سه طبقـه      ) نباتي جاي قواي نفس حيواني و    (، شهرستان   )عالم كبير 

رأس (، دژ اسـتوار     )پـنج حـس   (، پـنج دروازه     )تجويف اول، وسط و آخـر دمـاغ       
  ). دو دست و دو پا(، چهار كوه )انسان

او نخـستين  . آورند ميشمار گذار شعر عرفاني به      معمولاً سنايي غزنوي را بنيان    
 و  الحقيقه ةحديقه  از منظوم . زند  شاعر عرفاني است كه رمز در همة آثارش موج مي         

فـي الآخـره     تمثيل في شأن من كان في هذه اعمـي فهـو          «: هاي زيبايي مانند    تمثيل
، )جهالت(، كوري مردم    )جهان(اي مانند غور      با نمادهاي برجسته  ) 69ص(» اعمي
  ... تا ...و) ذات حق( پادشاه ،)مظاهر عالم خلقت(پيل 

ــور    ــد غــ ــزرگ در حــ ــهري بــ ــود شــ   همــــه كــــورو انــــدر آن شــــهر مردمــــان بــ
ــا هيبـــــت   از پـــــي جـــــاه و حـــــشمت و صـــــولت داشـــــت پيلـــــي بـــــزرگ بـــ
ــوران  ــان آن كــــ ــور از ميــــ ــد كــــ  بـــــــر پيـــــــل آمدنـــــــد آن عـــــــوران چنــــ

  )69: 1374سنايي غزنوي (

كه سنايي بـه رمزگـشايي آن هـم         » في حب الدنيا و صفت اهله     «تا در حكايت    
  :مبادرت كرده است

ــاز بـــــسيار ا هـــــست شـــــهري بـــــزرگ در حـــــد روم ــر و بـــــومبـــ  نـــــدر آن بـــ
ــت   ــسطاط اســ ــهره فــ ــهر شــ ــام آن شــ   تـــا بـــه حـــد دميـــاط اســـت    شســـاحل نــ
 زآن كـــــه بـــــاز از هـــــوا ورا شـــــكرد    انــــــدر او مــــــرغ خــــــانگي نپــــــرد   
ــون    ــه كنــ ــد زمانــ ــسطاط شــ ــو فــ ــون   همچــ ــوار و زبــ ــرغ خــ ــو مــ ــا همچــ  علمــ

  )134: همان(

لعباد ســيرا و در منظومــة حديقةالحقيقــهو بــسياري ديگــر از مــوارد مــشابه در 
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روز يـا نفـس   (روم :  كه از اين منظر از شاهكارهاي ادبيات عرفاني است      المعاد الي
، )شـب يـا نفـس ناميـه       (، حـبش    )پرست بدن، قوت يا تن شهوت    (، حجره   )ناطقه

ــرگ و ســگ  ــرة اخــضر )آز(گ ــا(، جزي ــنج در )دني ــار بخــش )حــواس(، پ ، چ
، نهنگ  )ناستودهروح حيواني و اخلاق     ( هفت سري    ، ديو )هاي چهارگانه   آخشيج(

هاي رمز اين شاعر بـزرگ        بخشي مختصر از نمونه   ... و) هوا و شهوت  (در حوض   
  .ستا

 رمزي  سي مرغ هر كدام   ،  ي عطار نيشابور  الطير  منطقدر داستان سراسر نمادين     
اي جـذّاب و گيـرا،         عطّار در ايـن داسـتان بـه شـيوه          .اند  هاي خاص مردم    از گروه 

هايي ـ كه مرغان نماينـده و رمـزي از شخـصيت      مخاطب خود را با افراد و گروه
هـا   كند و همراه خود و مرغـان از دنيـاي خـاكي بـه اوج آسـمان      آنانند ـ آشنا مي 

كس را يـاراي رسـيدن        ذات حق است كه هيچ     مرغي س با،ي ز در اين منظومة  . برد  مي
  .به آن نيست

 فدر پس كــوهي كـــه هست آن كـوه قا هــــست مــــا را پادشــــاهي بــــي خــــلاف
 نيــــست حــــد هــــر زفــــاني نــــام او     در حـــــــريم عـــــــزّت اســـــــت آرام او

  )40: 1371عطار (
ــت     ــرّ اوسـ ــنع از فـ ــار صـ ــه آثـ ــن همـ   جـمـــله انـمــودار نقــش پـــرّ اوســـت ايـ

  )41: همان(

  ):نما و اهل عشق و مستي جمال(و بلبل ) راهنما و مرشد(هدهد 
  حـــضرت و هـــم پيـــك غيـــبهـــم بريـــد گفـــت اي مرغـــان مـــنم بـــي هـــيچ ريـــب 

  )39: همان(
ــي  گفــت بــر مــن خــتم شــد  اســرار عــشق       ــب مـ ــه شـ ــشق  جملـ ــرار عـ ــنم تكـ  كـ

  )42: همان(

زباني، اهل ظاهر و تقليد، حضرت       شيرين(به همين ترتيب، ديگر مرغان؛ طوطي       

گـري بـراي نـام و آوازه، منـافق و دورنـگ، اهـل تكليـف                  جلوه(، طاووس   )مرغان

اهـل  (، بط   )اره به بهشت و فرار از جهنم و جبرئيل مرغان         ظاهري براي رسيدن دوب   
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جواهرپرست، دوستدار  (، كبك   )زهد و عبادت، وسواس و شك و آب به آب شدن          

طلـب و زهـدش       جاه(، هما   )احجار كريمه و صرف زندگي براي رسيدن در اين راه         

جـو، دربـاري و اهـل قلـم و           طلـب، برتـري     رياست(، باز   )براي جلب حطام دنيوي   

، كـوف  )دارد خسيسي كه مواهب زندگي را از خود دريغ مـي         (، بوتيمار   )فروشفخر

ها براي سير و      هاي عاجزي كه حاضر به تحمل سختي        انسان(، صعوه   )زاهد منزوي (

و از همـه    ) كننـد   هاي آن نيستند و به ناتواني خويش اقـرار مـي            سلوك و طي واداي   

ها مانند   و ديگر داستان)67: 1371عطـار  () صنعان(تر داستان نمادين شيخ سمعان   مهم

وگوي عيسي با خُم  گفت، )257: همـان (اسكندر، شيخ مهنه  ،  )64: همان(محمود و اياز    

  .هاي ديگر در اين مثنوي باارزش  و نمونه)132: همان(

انديشي يا همان ظاهر كلام      اما مولانا كه بنابر تصريح خود، چندان در بند قافيه         
حـرف و صـوت و گفـت قـدرت تحمـل و انتقـال               كـه    بر اين باور است      ،نيست
  .هاي والايش را ندارند انديشه

ــن   ــدار مــــ ــشم و دلــــ ــه انديــــ ــن   قافيــــ ــدار مــ ــز ديــ ــديش جــ ــدم منــ  گويــ
ــن  انــــديش مــــن خــــوش نــــشين اي قافيــــه ــيش مــ ــويي در پــ ــت تــ ــة دولــ  قافيــ

ــ ــه بـ ــو انديـــشي از آنحـــرف چـ ــا تـ  حــــرف چــــه بــــود خــــار ديــــوان رزان ود تـ
ــت را   ــوت و گف ــرف و ص ــم  ح ــم زن ــر ه ــم      ب ــو دم زن ــا ت ــه ب ــر س ــن ه ــي اي ــه ب ــا ك  ت

  )1730- 1727 /1360/1مولوي (
هاي ساده، امـا جـذاب        و بلندترين معاني و مفاهيم عرفاني را در قالب داستان         ا

نامه، شـرح فـراق آدم، نـوع          و در ني   مثنوي معنوي در آغاز   . رمزي پرورانده است  
انجام دفتـر شـشم در         معنا تا پايان بي    بشر يا خود مولانا از نيستان عالم حقيقت و        

توان   نمي«. رو هستيم   اي روم روبه  داستان قلعة ذات الصور، با دنياي رمز آميختة ملّ        
نمايـد كـه بـه سـبب      ترديد كرد كه ني به طور كلّي روح ولي يا انسان كامل را مي 

ي يعني آن عالم روحاني كه در مرتبة پيش از وجـود مـاد           ]نيستان[جدايي خود از    
البتّه استعمال ني به عنـوان      «. )18-17 :1378زماني  (» آن جا وطن داشت، نالان است     
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ـ مرشد عالي كه صوفي صافي و عاشق وافي بـوده و             رمز و نمودي از روح عارف     
درونش از ماسوا خالي و از نفخة حق پر باشد ـ آن گونه كـه برخـي از شـارحان     

 اسماعيل انقـروي، جـزء اول از        ح كبير شر جامي و    رساله نايية (اند    خاطرنشان كرده 
چنانكـه اسـتعمال چنـگ هـم در كـلام           . در كلام مولوي سابقه دارد    ) 2دفتر اول،   

شاعران ديگر از جملـه     . مكررّ هست ) پير منحني (حافظ به عنوان رمز و مظهر پير        
ي يا نشاني از خود     بالدين چل   نامه ، كنايه از حسام     سعدي و عراقي نيز ني را در ني       

عر كه وجودش از نفخة الهي پر است و آن را در قالـب نغمـه و ترانـه جـاري                     شا
نامـه، حكايـت    در همان دفتر بعـد از نـي   . )18: 1374انقـروي   ( ]اند  دانسته[سازد،   مي

، پادشاه نمادي از روح انسان گرفتـار عـالم          »...عاشق شدن پادشاهي بر كنيزكي و     «
ور يـا مـدعي كـه تـرك اسـتثنا           طبيبـان مغـر   . خاكي و مبتلا به هوا و هوس است       

كنيـزك داسـتان، رمـز نفـس        . انـد   زئي يا پيران و مشايخ ظـاهري      جاند، عقل     كرده
حيواني و غريزي و يا سالكي است كه تازه قـدم در راه دشـوار سـلوك گذاشـته                   

 عقل كلّي يـا     ،زرگر سمرقندي، دنيا و زر و زيور آن است و طبيب روحاني           . است
شـير ـ كـه بـر     . نمايـد  داند و آن را درمان مي د را مي در،پير و مرشد حقيقي است

ع رمزهاي عام است ـ در حكايت نخجيران  وبندي سه گانة رمز، از ن اساس تقسيم
و شير دفتر اول ، نمايندة آن دسته از عرفايي اسـت كـه سـعي و تـلاش را نـافي                      

 ـ              دانند و در داستان     توكّل نمي  ه هايي چون رفتن گرگ و روبـاه در خـدمت شـير ب
همچنـان كـه    . شكار، عارف كامل و ولي حق است و از ضمير همه بـاخبر اسـت              

  .اند اند كه تلاش را معارض توكّل دانسته نخجيران، نمايندة آن دسته از صوفياني
ــمير  هـــر كـــه باشـــد شـــير اســـرار و اميـــر      ــشد ضــ ــه انديــ ــر چــ ــد هــ  او بدانــ

  )1360/1/3028مولوي (
ــبب  آري گــــر توكــــل رهبــــر اســــت: گفــــت ــن سـ ــت ايـ ــر اسـ ــنتّ پيغمبـ ــم سـ  هـ

ــد   ــه آواز بلنــــ ــر بــــ ــت پيغمبــــ ــد  گفــــ ــتر ببنـــ ــوي اشـــ ــل زانـــ ــا توكـّــ  بـــ
  )913-912/ 1/ همان(
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  :پاسخ نخجيران هم اين است
ــق     ــعف خل ــسب از ض ــه ك ــدش ك ــوم گفتن ــق   ق ــدر حلــ ــر قــ ــر دان بــ ــة تزويــ  لقمــ

  )915/ 1360/1مولوي (
از رمزهـاي   اي    بـه رمزگـشايي پـاره     » طوطي و بازرگان  «خود مولانا در داستان     

  :داستان اقدام كرده است
ــن    ــان زيـ ــوطي جـ ــصة طـ ــود  قـ ــان بـ ــود     سـ ــان بـ ــرم مرغـ ــو محـ ــسي كـ ــو كـ  كـ

  )1575/ 1/همان(
ــان   جــانتــن قفــس شــكل اســت، تــن شــد خــارِ ــلان  و  خارجــــ ــب داخــــ  در فريــــ

  )1/1849/ همان(
در اين داستان نمادين، هندوستان، عالم معنا و حقيقت است كـه انـسان از آن                

مردن طوطي، بريـدن از دام جهـان        . ده و دوباره در پي رسيدن به آن است        دور افتا 
ندوسـتان، نفـس و     هخاكي و آزادي از تعلّقات مادي است و آن يكي طـوطي در              

مـري   «در داستان كوتاه و جذاّبِ  . هواجس نفساني است كه بايد آنها را از بين برد         
 عالمان ظاهري   ،نيان، روميان اصحاب كشف و شهود و چي       »كردن روميان و چينيان   

فـروختن  «در حكايـت    . انـد   هستند كه به علـوم و محفوظـات خـويش دل بـسته            
، مولانا به شكلي نمادين، تقليد كوركورانـه        »صوفيان، بهيمة مسافر را جهت سماع     

  :وارد را نماد مقلّدان جاهل دانسته است  تازهدهد و صوفيِ را به خوبي نشان مي
ــين   ــوفي همـــــ ــد آن صـــــ ــين    از ره تقليـــــ ــدر حنـ ــرد انـ ــاز كـ ــت آغـ ــر برفـ  خـ

  )538/ 2/ همان(     
ــاد داد      ــر بــ ــان  بــ ــرا تقليدشــ ــر، مــ ــاد   مــ ــد بـ ــر آن تقليـ ــت بـ ــد لعنـ ــه دوصـ  كـ

  )563/ 2/ همان(     
، تشنه، عاشـق حقيقـي      »كلوخ انداختن تشنه از ديوار در جوي آب       «در داستان   
نـد دريـا در جاهـاي        و آب هم مان    ؛ ديوار، حائل و مانع يا تن انسان       ؛يا جان انسان  

  .ديگر، عشق و مقصود حقيقي است
 تـــا نيـــابم زيـــن تـــن خـــاكي نجـــات     ســــجده نتــــوان كــــرد  بــــر آب حيــــات 

  )1211/ 2/ همان(     
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 مــــانع ايــــن ســــر فــــرود آوردن اســــتتـــا كـــه ايـــن ديـــوار عـــالي گـــردن اســـت 
  )1210/ 2/ 1360مولوي (     

ــي   ــان م ــرة ج ــاب چه ــنم   حج ــار ت ــود غب  كــه از آن چهــره پــرده بــر فكــنمخوشــا دمــي ش
  )266: تا حافظ، بي(     

ديوار همچنان در سنت ادبي و حتيّ در داستان معاصر نيـز بازدارنـده اسـت و              
 از  ديوارداستان كوتاه   : به. ك.ر. (رمزي براي منع از جمله ممانعت از آزادي است        

  )جمال ميرصادقي
اي بر سر   خاربن را كه نشانده   فرمودن والي آن مرد را كه آن      «خاربن در داستان    

 هواجس نفساني است كه اگر محاسبة نفس نباشد، روز به روز بيـشتر              ،»راه، بركَن 
  .خاركَن هم نفس لوامه و سرزنشگر است. كند د ميشر

ــتن  ــوت و برخاســـــ ــاربن در قـــــ ــتن   خـــــ ــري و در كاســــ ــاركن در پيــــ  خــــ
ــر    ــبز و تـ ــر دم سـ ــر روز و هـ ــاربن هـ ــش   خـ ــر روز زار و خــ ــاركن هــ ــر كخــ  تــ

ــدت  ...  ــوي بـ ــي خـ ــر يكـ ــاربن دان هـ ــر زدت   خـ ــار آخـــ ــاي خـــ ــا در پـــ  بارهـــ
  )1240- 1237/ 1360/2مولوي (

پيـر  (هاي ديگري مانند پير چنگي، يافتن پادشاه باز را در خانه كمَپيرزن     داستان
  .ها داستان ديگر كه نياز به يك تحقيق مفصل دارند و ده) و فرتوت

 شيخ محمـود شبـستري،      ،يي پرداخته است  عارف بزرگ ديگري كه به رمزگشا     
شيخ در پاسخ به سؤال پانزدهم امير حسيني هروي كـه           . ، است گلشن راز صاحب  

  :پرسيده بود
ــرد معنـــي زان عبـــارت     ــه خواهـــد مـ  كـــه داري ســـوي چـــشم و لـــب اشـــارت؟ چـ

  )311: 1376الهي اردبيلي (     
ــال     ــط و خ ــف و خ ــد از رخ و زل ــه جوي ــات اســ ـ  چ ــو در مقامـ ــسي كـ ــوالكـ  ت احـ

  )313: 1376الهي اردبيلي (     
  :ه استدگونه پاسخ دا اين

 كــه هــر چيــزي بــه جــاي خــويش نيكوســتجهان چون زلـف و  خـال و خـط و ابروسـت              
 رخ و زلــــف آن معــــاني را مثــــال اســــتتجلـــي گـــه جمـــال و گـــه جـــلال اســـت  

  )97: 1365شبستري شيخ محمود (
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ار ظهور كثرت اسما و صفات نامتنـاهي        رخ اشارت است به ذات الهي به اعتب       «
و خطّ روحاني كـه اقـرب مراتـب وجـود اسـت بـه غيبـت هويـت در تجـرّد و                       

 اشارت به خال كه نقطة وحدت است و موجب ظلمـت اسـت و عـدم                 .نشاني بي
  )313-311: 1376الهي اردبيلي (» .شعور و انتفاي ظهور

ــت   ــدايي اسـ ــسن خـ ــر حـ ــا مظهـ ــاب كبر   رخ اينجـ ــط جنـ ــراد از خـ ــت مـ ــايي اسـ  يـ
ــوان  زار عــــالم جــــان  خــــط آمــــد ســــبزه   ــامش آب حيــــ ــد نــــ  از آن كردنــــ

ــت؟    نــــدانم خــــال او عكــــس دل  ماســــت    ــال روي زيباسـ ــس خـ ــا دل عكـ  و يـ
ــدا    ــشت  پيــ ــال او دل گــ ــس خــ ــدا؟   ز عكــ ــد هويـ ــا شـ ــس دل، آن جـ ــا عكـ  و يـ

  )100 -  99 :1365شبستري شيخ محمود (
  سؤال شانزدهم

ــت؟    معنـي اسـت  شراب  و شـمع  و شـاهد را چـه              ــوي اس ــه دع ــر چ ــدن آخ ــاتي ش  خراب
ــمع  ــراب و شــ ــانشــ  ببـــين شـــاهد كـــه از كـــس نيـــست پنهـــان ســــكر و ذوق عرفــ

ــات از  ــالي  اســـت   خرابـ ــان بـــي مثـ  مقــــــام عاشــــــقان لاابــــــالي اســــــت جهـ
ــات  ــت آخرابــ ــان اســ ــرغ جــ ــيان مــ ــت   شــ ــان اســـ ــتان لامكـــ ــات آســـ  خرابـــ

  )102-100: همان(
  سؤال هفدهم
ــار  ــت و زنّـ ــوي بـ ــن كـ ــايي  در ايـ  همه كفـر اسـت و گـر نـه چيـست  برگـوي؟                و ترسـ

ــر    ــا مظه ــت اينج ــشقب ــدت ع ــت و وح ــستن     اس ــار بــ ــود زنّــ ــدمت بــ ــد خــ  عهــ
ــرض  ــايي غـــ ــدز ترســـ ــدمتجريـــ  خـــــلاص از ربقـــــة تقليـــــد ديـــــدم     ديـــ

ــا   بـــــت و زنّـــــار و ترســـــايي و نـــــاقوس  ــه بـ ــد همـ ــارت شـ ــاموس اشـ ــرك نـ  تـ
  )106 - 102: همان(

تـر    ان الغيب، جام جم، جام جهان بين، آيينه و درمعنـاي گـسترده            در ديوان لس  
جام جـم، دل پـاك، روشـن و مهـذّب عـارف اسـت كـه                 «. قدح باده و دل است    

نمـاي كليـة رازهـاي        گاه جمال حقيقت و مجلّاي معشوق ازلي و آيينه تمـام           جلوه
  )162: 1370مرتضوي (» .رود ناگشودني و مبهم آفرينش به شمار مي

ــي كــرد  ل طلــب جــام جــم از مــا مــيهــا د ســال ــا م ــه تمنّ ــرد آنچــه خــود داشــت ز بيگان  ك
  )288:  1362حافظ (
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رايــي  طلــبم صــحبت روشــن   از خــدا مــي دل كـــه آيينـــة شـــاهي اســـت غبـــاري دارد  
  )978: 1362حافظ (

  :پياله يا همان قدح باده
ــده  ــار ديـ ــس رخ يـ ــه عكـ ــا در پيالـ ــم  مـ  ــايـ ا اي بـــي خبـــر ز لـــذتّ شـــرب مـــدام مـ

  )38: همان(
ــي  ديدمش خـرّم و خنـدان قـدح بـاده بـه دسـت               ــا م ــه تماش ــه صــد گون ــدر آن آين ــرد  وان ك

  )288: همان(
  ):فرشتگان در عين حال سجود بندگي(و بنفشه ) آدم(گُل 

 بنفــشه در قـــدم او نهــاد ســـر بــه ســـجود   كنون كه در چمن آمد گـل از عـدم بـه وجـود              
  )412: همان(

رسد كه بنفـشه در شـعر معاصـر فارسـي و از جملـه بيـت زيـر از                      به نظر مي  
  : زكريا اخلاقي نيز نماد سجدة بندگي استشرقي هاي تبسم

ــشاني     ــت ن ــشه اس ــساس بنف ــجدة اح ــر س ــه الونــد گــشوده اســت  ب  ســجادة ســبزي كــه ب
  )82: 1372اخلاقي (

حتّـي  گروهي آن را كنايه و گروهي هم استعارة مصرّحه و           ): شراب(دختر رز   
  .اند مجاز به علاقة مايكون دانسته

ــر      ــت مگ ــشم ماس ــور چ ــر رز ن ــال دخت  اجي و پـــردة عنبيـــستجـــكـــه در نقـــاب زجم
  )146: 1362حافظ (

ديوان خواجة شيراز طيفي از معـاني را دارد، بيـشتر         كه در ) دير مغان (خرابات  
يـت از   عبارت و كنا  «خودي محض است، و يا        همان عالم ترك تعلّقات و عالم بي      

نمايي و ظـاهرآرايي و       خرابي، تغيير رسوم و عادات و طبيعت و ناموس، خويشتن         
تبديل اخلاق بشريت به اخلاق اهل مودت و محبت و خرابي حـواس بـه طريـق                 

   )250: 2، ج 1345باخرزي (» .حبس و قيد و منع او از عمل خويش
ــات   خندنــد  ترســم آن قــوم كــه بــر دردكــشان مــي ــار خرابـ ــر كـ ــان را در سـ ــد ايمـ  كننـ

  )34: 1362حافظ (
ــي  ــدا مـ ــور خـ ــان نـ ــات مغـ ــنم  در خرابـ بيـنم   اين عجب بين كه چه نـوري ز كجـا مـي           بيـ

  )714: همان(
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پيش از اين اشـاره     . اي است   از رمزهاي كليشه  ) چشمان خمار معشوق  (نرگس  
ن شد كه هر گاه استعارة آشكاري آن قدر به كار رود كه ديگـر معنـي اسـتعاري آ                  

حالـت نـو و ابـداعي اسـتعاري         از  هم يكي از معاني در كنار آن واژه باشد، ديگر           
...  سـرو، كـوه، چـشمه و         ،هـاي آن    از نمونـه  . شود  خود خارج و به رمز تبديل مي      

  .است
ــوازش  ــست نـ ــرگس مـ ــردم نـ ــن مـ خون عاشق به قـدح گـر بخـورد نوشـش بـاد             دارش  كـ

  )218: 1362حافظ (
سكندر، پير گلرنگ، پير مغـان، پيـر خرابـات، تخـت جـم،              يينة  آآتش موسي،   

ترسابچه، چاه طبيعت، خال هندو، خرفـه و تركيبـات آن، زلـف و مـوارد فـراوان                  
  .، همه و همه از رمزهاي زيباي عرفاني استديوان حافظ ازديگر 

در . نورالدين عبدالرحمان جامي از واپسين شاعران عـارف و رمزپـرداز اسـت            
هـاي    بينـيم، بـه ويـژه در مثنـوي           جامي رمزهاي فراواني مي    گهفت اورن  و   ديوان

، از رموزي تازه اسـتفاده كـرده و خـود او هـم بـه       سلامان و ابسال   و   تحفةالاحرار
  .رمزگشايي آنها پرداخته است

ــصه  ــر  قــ ــورت هــ ــدر صــ ــد انــ اي  معنـــــي حـــــصه بينـــــان را ز خـــــرده اي باشــ
ــي صـــورت ايـــن قـــصه چـــون اتمـــام يافـــت  ــد از معنــ ــت  بايــ ــام يافــ ــم كــ آن هــ

  )263:  1366جامي (

شاه، نماد صانع    :اند  ال، برخي از نمادها به اين صورت      در داستان سلامان و ابس    
حكـيم، فـيض عـالم      . بي چون است كه عالم را آفريد و عقـل اول را مقـدم كـرد               

ــوي ــاك؛عل ــا، روح پ ــن  ، ســلامان؛ نفــس گوي ــسال، ت ــق؛ اب  تحــرّد و عــدم تعلّ
  .هاي حيواني است ام دريا، بحر شهوتپرست و سرانج شهوت

ــراد    ــيم او را مــ ــاه و حكــ ــست از شــ ــت زاد؟   كيــ ــي جف ــه ب ــون ز ش ــلامان چ و آن س
ــران   ــده اســـــت و ديگـــ ــه فرمانـــ ــانبران  او شـــ ــان وي از فرمـــــ ــر فرمـــــ زيـــــ

ــب    دان بوالعجــــــــب  پــــــــيش دانــــــــا راه ــد لقــ ــيم آمــ ــالا را حكــ ــيض بــ فــ
  )363 - 362: 1366جامي (



 محمدرضا نصراصفهاني ـ حافظ حاتمي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 

190

   ـ كه سرّ اسرار ارباب معرفـت را در وحـدت آرا و اديـان     هاتف اصفهاني هم
داند ـ از جملة عرفايي است كه راز و رمز اين وحـدت را بـا زبـان      و مذاهب مي

بنـد    اي از نمادهـا را در ترجيـع          او همچنـين زنجيـره    . ايما و اشاره بيان كرده است     
غ بچه، عـود،    ، گل، مل، م   ردلبر، دير مغان، آتش طو    . معروف خود جاي داده است    

ار، تثليـث،   چنگ و ناي، دف، بربط، شمع، نقل، ريحان، مي ناب، ساقي، كليسا، زنّ            
هـا    فروش، دختر رز، سروش و آفتاب از اين نمونـه          ناقوس، صومعه، محراب، باده   

  .است
ــار   از مـــــي و جـــــام و مطـــــرب و ســـــاقي  ــاهد و زنّـــ ــر و شـــ ــغ و ديـــ  از مـــ
ــه اي قــــصد ايــــشان نهفتــــه اســــراري اســــت  ــه بــ ــا ككــ ــار  نمــ ــاه اظهــ ــد گــ نــ

  )51: 1375هاتف اصفهاني (
در پايان اين بحث ـ كه بيشتر بـه سـير رمـوز عرفـاني در آثـار عرفـاي نـامي         

 تعـدادي از رمـوز   ةهاي گوناگون اشاره داشت ـ به بحث مختصري هم دربار  سده
به عنوان واپسين شـاعر عـارف،   ـ شاعر معاصر  ـ موجود در آثار سهراب سپهري  

لازم به يادآوري است كه مضامين عرفاني در آثار گـروه انـدكي از              . شود اشاره مي 
ترين آنان، سپهري اسـت و از آن         شود كه يكي از برجسته      شاعران معاصر ديده مي   

زمين و از جمله عرفان بودايي، حكمت لائوتـسه، و            جايي كه وي با عرفان مشرق     
 و رابينـدرانات تـاگور و   هاي كريشنا مورتي ـ از عرفاي نامي هنـد  ـ   آرا و انديشه

ديگران آشنايي داشته است، بعضي از رموز او مربوط به ايـن بخـش از كـار ايـن                   
در اينجا قرار نيست بـه شـعر نـو،    : ت كهسيادآوري اين نكته بايسته ا    . شاعر است 

هاي برجستة شعر معاصر،      ها، جريانات بعد از شعر نيما، چهره        ها و تفاوت    شباهت
هـاي گونـاگون در صـورت، معنـي، سـاختار            نـوآوري موضوعات شـعر معاصـر،      

دستوري، صور خيال، تفاوت سبك سپهري با ديگران و يا حتّي ديگر موضـوعات   
طلبد ـ پرداخته   هاي مستقلي مي شعر سپهري ـ كه هر كدام در جاي خود پژوهش 

دربـاره عرفـان    . شـود   بلكه تنها از منظر نمادهاي عرفاني او مطالبي بيان مـي          . شود
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زمين در آثـار وي نيـز تحقيـق مفـصل             پهري و تأثير مكاتب عرفاني مشرق     خود س 
  .لازم است

 از  )271-299: 1363سـپهري   (از مجموعة آثار سهراب سپهري، صداي پـاي آب          
اي از    زيـرا در آن زنجيـره     . نظر به كارگيري عناصر رمزي بيشتر قابل تأمـل اسـت          

ن را در معني گـسترة جهـان       شاعر، زادگاه خود؛ يعني شهر كاشا     . رموز وجود دارد  
نـسبم شـايد    / اهـل كاشـانم   ... /روزگارم بد نيست  / اهل كاشانم : به كار برده است   

نسبم شايد، به زني فاحشه     / اي از خاك سيلك     به سفالينه / به گياهي در هند   / برسد
شهر من گم شـده   / شهر من كاشان نيست   / اهل كاشانم، اما  .../ در شهر بخارا برسد   

مادري دارم بهتر از بـرگ      / ني دارم، خرده هوشي، سر سوزن ذوقي      تكه نا .../ است
لاي ايـن   / و خدايي كه در اين نزديكي اسـت       / دوستاني بهتر از آب روان    / درخت

  ... .بوها، پاي آن كاج بلند شب
 آب روان ؛ برگ درخت، نماد لطافت و زيبـايي ؛سر سوزن، نمادِ كمي و خردي     

و در برابـر كـاج نمـاد كـوچكي در برابـر         ب   شب ؛ يكدلي  و در معني شفافي و پاكي    
بزرگي و همچنين گل سرخ ـ از نمادهاي شناخته شدة شعر سـپهري ـ در معنـاي     

چـشمه، شـفافي و     . به كار رفته اسـت    ... هاي جهان، حقيقت و     عشق، قلب، زيبايي  
زلالي؛ نور، پرتو ايزدي؛ تپش پنجره، هجوم نور به درون و واسطة ارتباط با جهان               

م بالا؛ گل نيلوفر، بندگي، حقيقت و عشق و گاهي هـم تجـردّ كـه در           خارج و عال  
كند؛ سنگ و پيدا بودن آن از پشت نمـاز،            اين صورت، عرفان بودايي را تداعي مي      

سختي و سياهي؛ دشت، گسترة زمين؛ شقايق، عشق؛ باد و نسيم، آزادي و رهـايي               
نمـاد  ج؛ پاسـبان،     كمال و عـرو    ةو عدم تعلّق؛ پرستو، وجود ضعيف؛ نردبان، وسيل       

دنيـا و   در معنـي    نازك طبعي و لطافـت؛ قفـس،        نماد  خشونت؛ و مقابل آن شاعر،      
سـرزمين بـاطن و     نمـاد   رنگي بودن مظاهر فريبندة دنيا و در مواردي زندان؛ هند،           

 گل  ،معنا در برابر چين صورت از مضامين سنتي شعرفارسي؛ پدر، باغ عرفان، الاغ            
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و بيشتر از صدها مورد ديگر از اين نـوع نمادهـا            سوسن، بلور، حجرالاسود، موج     
خورند كه پرداختن به تك تك آنها تـلاش بيـشتر و    در اشعار سپهري به چشم مي   

  .طلبد پزوهش ديگري را مي
  
  نتيجه

رمز يكي از صور خيال يا صـناعت ادبـي مـستقل اسـت و آوردن آن ذيـل كنايـه و                      
بـل و   ا موضوعاتي مانند كنايه، تمثيـل، ف      ارتباط مستقيم با استعارة مصرّحه و يا تداخل با        

 يليك، جز آشفتگي در تعريف و كاربرد، هيچ سـود         وحتّي تمثيل رمزي و يا اضافة سمب      
  .ندارد

بر مفهوم گستردة رمز يا      اند، اما بنا    ل فرنگي دانسته  واگر چه رمز را بيشتر معادل سمب      
ارسي؛ هم از نظر اصـالت و       نماد و همچنين به دليل فراواني و تنوع كاربرد آن در ادب ف            

هم از نظر تقدم زماني ِبه كارگيري در انواع ادبي ـ بـه ويـژه ادبيـات عرفـاني و ادبيـات       
ست و بـه هـيچ وجـه    يشود كه اين دو يكي ن حماسي ـ اين حقيقت به خوبي آشكار مي 

اين تصوير خيالي مديون گويندگان و نويسندگان اروپايي نيست و مكتـب معـروف بـه                
عنـصر رمـز از     .  نيز سابقه و اهميت چنداني در ادبيات غرب و جهـان نـدارد             سمبوليسم

ه ادب منظـوم عرفـاني اسـت و موضـوع           ژانگيز ادبيات، به وي     ترين عناصر خيال    برجسته
ترين دلايل گرايش اين فرقه بـه رمـز و            غيرت عرفاني و حفظ اسرار عرفا يكي از عمده        
  .تب غني استرمزگرايي در طول حيات چند قرن اخير اين مك

 ـطـور نيـاز      سرانجام اينكه فراواني كاربرد رمز در انواع ادبي و همين            ه رمزگـشايي   ب

ــا را    ــات فارســي، م ــاهيم ادبي ــاني و مف ــر مع ــراي درك بهت ــوز ب ــسير رم ــر آن  و تف   ب

  چـرا كـه بـدون آشـنايي بـا      . دارد تـا آشـنايي كامـل بـا ايـن عنـصر داشـته باشـيم                 مي

ي از آثـار ادب فارسـي بـراي جوينـدگان دشـوار و              اين مقوله، شرح و توضيح بـسيار      

  .معماگونه است
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  كتابنامه

  .قرآن كريم
  .راب انديشهحم: تهران. هاي شرقي تبسم. 1372. اخلاقي، زكريا

  .مرواريد: تهران. 10چ . آخر شاهنامه. 1370. اخوان ثالث، مهدي
  .مرواريد: تهران. 12چ . زمستان. 1371. ــــــ ـــــــــــ

  .بزرگمهر: تهران. 4چ . در حياط كوچك پاييز در زندان. 1372. ـــــــ ــــــــــ
. سـيروس طاهبـاز   : تـدوين . مجموعة كامل اشعار  . 1371). نيمايوشيج(اسفندياري، علي   

  .نگاه: تهران
بـا مقدمـه،    . شـرح گلـشن راز شبـستري      . 1376. الـدين   الهي اردبيلي، حسين بن شـرف     

ــا برزگـ ـ   ــات محمدرض ــصحيح و تعليق ــي ت ــت كرباس ــران. ر و عف ــشر  : ته ــز ن   مرك
  .دانشگاهي
. 1چ . ترجمـه عـصمت سـتارزاده   . شرح كبير بر مثنوي معنـوي مولـوي   . 1374انَقروي،  

  .زرين: تهران
دانشگاه : تهران. به كوشش ايرج افشار   . اورادالاحباب. 1345. باخرزي، ابوالمفاخر يحيي  

  .تهران
تحليلــي از  ( رمــزي در ادب فارســيهــاي رمــز و داســتان. 1376. پورنامــداريان، تقــي

  .علمي و فرهنگي: تهران. 2 چ .)سينا و سهروردي هاي عرفاني، فلسفي ابن داستان
ــعدالدين  ــه س ــازاني، علّام ــا1383 .تفت ـــ 1411  ي ــاني. ق. ه ــصر المع ــم. 8چ . مخت   : ق

  .دارالفكر
  .سعدي: تهران. به تصحيح مرتضي مدرس. هفت اورنگ. 1366 .جامي

ــافظ ــواند. 1362 .ح ــانلري  . ي ــل خ ــز نات ــصحيح و توضــيح پروي ــه ت ــران. 2چ . ب   : ته
  .خوارزمي

  .علمي و فرهنگي و سروش: تهران. 5چ . حافظ نامه. 1372. خرّمشاهي، بهاءالدين
: شـيراز . 5چ  . معالم البلاغه در علم معاني و بيـان و بـديع          . 1379. رجايي، محمد خليل  
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  .دانشگاه شيراز
  .سمت: تهران.  عرفان نظريمباني. 1383. رحيميان، سعيد

مقالات و اشارات در زمينة انديـشه و    (با كاروان انديشه    . 1369. كوب، عبدالحسين  زرين
  .اميركبير: تهران). اخلاق

  .اطلاعات: تهران. 7چ . شرح جامع مثنوي معنوي. 1378. زماني، كريم
  .طهوري: تهران. هشت كتاب. 1363. سپهري، سهراب

  .مركز: تهران. خلي بر رمزشناسي عرفانيمد. 1372. ستاري، جلال
. 3چ  . تحـشية محمـد روشـن     تـصحيح و    با مقابلـه و     . ديوان. 1376. سعدالدين وراويني 

  .اساطير: تهران
  .اميركبير: تهران. به اهتمام محمدعلي فروغي. كليات. 1336 .سعدي

س تـصحيح و تحـشيه مـدر      بـه   .  شـريعةالطريقه   و حديقةالحقيقـه . 1374 .سنايي غزنـوي  
  .دانشگاه تهران: تهران. 4چ . رضوي

  : تهـران . 2چ  . بـه كوشـش حـسين مفيـد       . عقل سـرخ  . 1378 .)شيخ اشراق (سهروردي  
  .مولي

  .مولي: تهران. 5چ . به كوشش حسين مفيد. صفير سيمرغ. 1382. ـــــــ 
. بـه تـصحيح و تحـشيه و مقدمـه سيدحـسن نـصر         . مجموعه مصنّفات . 1373. ـــــــ  

  .گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهش: تهران
  .نگاه: تهران. هاي ادبي جهان مكتب. 1376. سيدحسيني، رضا

در كوچـه   ... هفـت دفتـر شـعر      (اي براي صداها    آيينه. 1379. شفيعي كدكني، مجمدرضا  
  .سخن: تهران. 3چ ). هاي نيشابور باغ

  .آگاه: نتهرا. صور خيال در شعر فارسي. 1372. ـــــــ ـــــــــــــــــ
  .فردوس: تهران. 2چ . بيان. 1371. شميسا، سيروس

بـه اهتمـام صـمد      ...).  و گلـشن راز   (مجموعـه مـصنّفات   . 1365 .شيخ محمود شبستري  
  .طهوري: تهران. 1چ . موحد

: تهـران . 3چ  . به كوشـش سـعيد نفيـسي      . كليات. 1338. عراقي، شيخ فخرالدين ابراهيم   
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  .كتابخانة سنايي
. 7چ  . به اهتمام سيدصادق گوهرين   ). مقامات طيور  (منطق الطير . 1371 .عطّار نيشابوري 

  .علمي و فرهنگي: تهران
  .قطره: تهران. به كوشش سعيد حميديان. شاهنامه. 1378 .فردوسي

: تبريـز . 3چ  . سـتوده ). مقدمه بر حافظ شناسي    (مكتب حافظ . 1370. مرتضوي، منوچهر 
  .ستوده

  .معين: تهران. 2چ . به كوشش مهدخت معين. مجموعه مقالات. 1368. معين، محمد
ــوي ــوي. 1360 .مول ــوي معن ــسون . مثن ــين نيكل ــد ال ــصحيح رينول ــه ت ــران. 1چ . ب   : ته
  .اميركبير

: تهـران . 1چ  . طهرانـي  بـه تـصحيح مجتبـي مينـوي       . كليله و دمنه  . 1371 .نصراالله منشي 
  .اميركبير

با تصحيح و حواشي حـسن  ). مهنا  نامه و اقبال    شرف (اسكندرنامه. 1378 .اي  نظامي گنجه 
  .قطره: تهران. به كوشش سعيد حميديان. وحيد دستگردي

  .سوره: تهران.  تصحيح وحيد دستگرديهب. هفت پيكر. 1378. ــــــــ ـــــــ
ترجمه و تعليـق حـسن      . )دفتر اول (. شرح مثنوي معنوي مولوي   . 1374. نيكلسون، رينولد 

    .علمي و فرهنگي: تهران. 1چ . لاهوتي
. )نيمايوشـيج (لي اسـفندياري    عمجموعه كامل اشعار    . 1371). علي اسفندياري (نيما يوشيج   

  .نگاه: تهران. تدوين سيروس طاهباز
. با مقابله نسخة وحيـد دسـتگردي و نـسخ چـاپي ديگـر             . ديوان. 1375 .هاتف اصفهاني 

  .نگاه: تهران
. بدالحـسين شـريفيان   ترجمـه ع  . سيري در اساطير يونـان و روم      . 1376. هميلتون، اديت 

  .اساطير: تهران
  .علمي و فرهنگي: تهران. 9چ .  سعيد نفيسيةترجم. اديسه. 1371 .هومر

  .علمي و فرهنگي: تهران. 9چ .  سعيد نفيسيةترجم. ايلياد. 1372. ـــ ـ
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